عنوان: «صدای عدالت»

🟢 مقدمه (صحنه اول)  

لوکیشن: فضای ساده یک خانه ایرانی، پدر در حال تماشای سخنرانی رهبری از تلویزیون است.

رهبری در قاب تلویزیون می‌فرمایند: «عدالت، هدف اصلی حکومت اسلامی است… فساد، آفتی است که باید با آن بی‌امان مبارزه کرد.»  

پسر نوجوان با کنجکاوی می‌پرسد: «بابا، یعنی ما هم باید کاری بکنیم؟»

🟡 گره‌افکنی (صحنه دوم)

لوکیشن: مدرسه، اداره، بازار

در سه قاب موازی، سه شخصیت با فساد مواجه می‌شوند:  

- معلمی که می‌بیند بودجه مدرسه به‌درستی خرج نمی‌شود.  

- کارمندی که شاهد پارتی‌بازی در استخدام است.  

- مغازه‌داری که با احتکار و گران‌فروشی روبه‌روست.  

همه دچار تردیدند: «آیا گفتن فایده دارد؟»

🔴 اوج (صحنه سوم)

لوکیشن: مسجد محل، جلسه هفتگی فرهنگی

جوانان و اهالی محل گرد هم آمده‌اند. یکی از آن‌ها با استناد به بیانات رهبری می‌گوید:  

«رهبری فرمودند: مطالبه عدالت وظیفه همگانی است. اگر ما نگوییم، چه کسی بگوید؟»  

جمع به فکر فرو می‌رود. تصمیم می‌گیرند نامه‌ای بنویسند، گزارش تهیه کنند، و از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند.

🔵 گره‌گشایی (صحنه چهارم)

لوکیشن: فرمانداری، اداره آموزش و پرورش، بازار  

با پیگیری‌های مردمی، مدیر متخلف مدرسه برکنار می‌شود، روند استخدام شفاف‌سازی می‌شود، و مغازه‌دار متخلف جریمه می‌شود.  

مردم احساس می‌کنند صدایشان شنیده شده است.

⚪ نتیجه‌گیری (صحنه پایانی)  

لوکیشن: همان خانه، پدر و پسر کنار هم

 پدر لبخند می‌زند و می‌گوید: «دیدی پسرم؟ عدالت فقط شعار نیست، اگر ما بخواهیم، می‌شود.»  

پسر با انگیزه می‌گوید: «منم می‌خوام توی گروه مطالبه‌گری محله عضو بشم.»

🎵 موسیقی پایانی:

قطعه‌ای حماسی با صدای راوی:  

«عدالت، خواست دل مردم است… و مردم، ستون‌های عدالت‌اند.»

